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گ>>ر آن ه>>ا عن>>ایت ب>>ه بارها گفته ام، چقدر خوب اس>>ت ک>>ه ا
آدم داشته باش>>>ند، ب>>>ه آدم الق>>>ا می کنن>>>د، ی>>>ا ب>>>ه قلب>>>ت ی>>>ا
ص>>>>>>>>>>ریحا  ابلغ می کنن>>>>>>>>>>د. ب>>>>>>>>>>بین حضرت معص>>>>>>>>>>ومه
(علیهاالسلم) صریحا  گفت: این ها زیارت می کنند ق>>بر م>>ا
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را (ما را، نگفت م>>ن را) ، اط>>اعت نمی کنن>>د ام>>ر م>>ا را. ح>>ال
یک حرف هایی است، یک وقت می بینی که به آن م>>ؤمن
ه م>>ن نمی گ>>ویم واقعی یک چیزی حال گفته می شود. البتج
ک>>ه] م>>ن م>>ؤمن واقع>>ی هس>>تم ک>>ه بعض>>ی ها بگوین>>د ی>>ارو ]
عا کرد، الن در [بی>>ن] ش>>ما از ای>>ن حرف ه>>ا هس>>ت. م>>ن ادج
بخواهم یک وق>>ت ی>>ک حرف>>ی بزن>>م، یک ق>>دری ملحظ>>ه
می کنم. آخر آدم نادان را ما نمی توانیم دانایش کنیم که!
ک>>>ه] گفتی>>>د م>>>ن را ب>>>ه م>>>ن زن>>>گ زده [و] می گوی>>>د: ش>>>ما [
تعریف>>>ش را نکنی>>>د، چط>>>ور امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم)
تعریف خودش را می کن>>د؟ این ق>>در ای>>ن م>>رد ن>>ادان اس>>ت
ک>>>ه اص>>>ل م>>>ن نمی فهم>>>م، آدم از ن>>>ادانی ای>>>ن بش>>>ر گی>>>ج

می شود. (یک صلوات بفرستید.)
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امروز دلیل این که خ>>دا ی>>ک اعلم عم>>ومی می کن>>د، یعن>>ی
پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم) ی>>ک اعلم عم>>ومی
م>>ان ه>>ر کس>>ی ب>ا دی>>ن از که فرم>>وده در] آخرالزج کرده است [
دنی>>ا ب>>رود، ملئک>>ه تعج>>ب می کنن>>د؛ ای>>ن [را می خ>>واهم
افش>>>ا کن>>>م]. ای>>>ن ی>>>ک اعلم عم>>>ومی اس>>>ت، م>>>ن اعلم
عم>>ومی را می خ>>واهم ام>>روز افش>>ا کن>>م ک>>ه اشخاص>>ی ک>>ه
می رون>>>>د عب>>>>ادت می کنن>>>>د (عب>>>>ادت بی ام>>>>ر می کنن>>>>د،)
این ه>>ا ب>>دتر از آن ه>>ا هس>>تند ک>>ه گن>>اه می کنن>>د، ح>>ال ه>>ر
گناهی می خواهد باشد، آن ها بدترند. آن ها چون که ح>>ال
ت>>>وبه ندارن>>>د، کارهایش>>>ان ب>>>ه خیال ش>>>ان خ>>>وب اس>>>ت.
آن وقت این ها با آن آدم هایی که می گوین>>د ک>>ه ب>>ا دی>>ن از
دنیا نمی روند، یکی هستند، بس>>ا آن ه>>ا ک>>ه گن>>اه می کنن>>د،
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به>>تر از این ه>>ا هس>>تند. چ>>را به>>تر از آن ه>>ا هس>>تند؟ آن ه>>ا
توبه می کنند، [اما] این ه>>ا، ای>>ن ثواب ه>>ایی ک>>ه می کنن>>د،
که] خ>وب اس>ت، [ب>ه خ>>اطر همی>ن] ت>وبه خیال می کنند [

نمی کنند. (صلوات بفرستید).

یکی اش [از آن ثواب ها] الن همین اس>>ت ک>>ه مث>ل ام>>روز،
ب>>ه اص>>طلح ام>>روز چ>>ه روزی اس>>ت؟ اربعی>>ن، یک>>ی مث>>ل
همین ها که زیارت اربعین می روند. خیل>ی دل>م می خواه>>د
ه نکنی>>>د، یک ق>>>دری ش>>>ما گ>>>ر ت>>>وجج ه بفرمایی>>>د ک>>>ه ا ت>>>وجج
کس>>>ری داری>>>د، ام>>>ا م>>>ن ب>>>ه دین>>>م! دارم هس>>>تی ب>>>ه ش>>>ما

می گویم.

ک>>ه] حال ای>>ن [امام حس>>ن عس>>کری (علیه الس>>لم)] گفت>>ه [
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نش>>انه م>>ؤمن سه تاس>>ت: یک>>ی انگش>>تر عقی>>ق [در دس>>ت
کند]، یکی نماز پنجاه و ی>ک رکع>ت [ن>افله]، نم>از ش>ب [را
بخواند]، یکی [هم] زیارت اربعی>>ن [ب>رود]؛ ای>>ن [ش>>خص]
همین [فقط روایت را] شنیده، دیگر مبنایش را نمی دان>>د.
تم>>ام ای>>ن روای>>ت و ح>>دیث ها گفت>>م [مبن>>ا دارن>>د]، م>>ن ب>>ه
ر آقای وحید [خراسانی] هم گفتم، گفتم: آقا! خانه ش>>ما پر>>
ر [از] کت>>>اب اس>>>ت، [از] کت>>>اب اس>>>ت، این ه>>>ا همه اش پر>>>
مبن>>ای ای>>ن روای>>ت و ح>>دیث را بای>>د ب>>دانی. م>>ن از کس>>ی
رودربایس>>تی ن>>دارم، م>>ن خ>>دا ی>>ک ش>>هامتی ب>>ه م>>ن داده
گ>>>ر رودربایس>>>تی ک>>>ه] از هیچ ک>>>س رودربایس>>>تی ن>>>دارم. ا ]
داشته باشی، آن را از امر بالتر می دانی، مال این [ب>>ه ای>>ن

علت] رودربایستی ندارم. (یک صلوات دیگر بفرستید.)
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حال پیغمبر (صلی ال علیه و آله و س>>لم) فرم>>ود: ه>>ر کج>>ا
زن و مرد هستند، [یعنی] قاطی هس>>تند، ع>>ذاب خ>>دا دارد
می ریزد. خب، تو آن ج>>ا ن>>رو ک>>ه پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و
آله و سلم) این [روایت] را دارد می گوید؛ یا از این جا گف>>ت
که پسر عباس نگاه کرد،  [پیغمبر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و
ر [از] سلم) به او] گفت: چرا نگاه کردی؟ خدا چشمت را پر>>
آتش می کند. تو پا [بلند] ش>>دی، آخ>ر کج>>ا می روی؟! ح>>ال
خودش می رود، زنش را هم برداشته [و] رفته. تو آخر کجا
این ج>>>ا [ی>>>ی ک>>>ه م>>>رد و زن ق>>>اطی اس>>>ت] می روی؟! ب>>>ه
خیالت ثواب می کنی؟ این یکی از ثواب گرهایش [است].

که] پا [بلند] می شود [ب>>ه] ح>>جج [و] یکی [دیگر] این است [
عمره می رود، من آخر دارم می بینم و می گویم، ب>>ه دین>>م!
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می بین>>م و می گ>>ویم. چق>>در آن ج>>ا هس>>تند! از هم>>ه ادی>>ان
آمدن>د، چق>>در نگ>اه می کن>>ی ت>ا ی>ک ام>ر مس>>تحبی را به ج>>ا
بیاوری؟ خب، مگر تو نمی فهم>>ی؟ چ>>را گ>>وش نمی ده>>ی؟
مگ>>ر، روای>>ت و ح>>دیث را آن ج>>ور ک>>ه مط>>ابق میل>>ت اس>>ت،
می کن>>>>ی. مگ>>>>ر حضرت رض>>>>ا (علیه الس>>>>لم) نگف>>>>ت ب>>>>ه
ج>>>>>وادالئمه (علیه الس>>>>>لم) نگف>>>>>ت [راج>>>>>ع ب>>>>>ه ث>>>>>واب
زیارت ش>>ان]؟! ب>>ه دین>>م! خ>>ودم س>>ؤال ک>>ردم، ب>>ه ایم>>انم!
خودم از جوادالئمه (علیه السلم) سؤال کردم. تو چه ک>>ار
داری می کن>>>>ی؟ آن ه>>>>ا جواب بد>>>>ده هس>>>>تند، ام>>>>ا خ>>>>الص
بی، می روی آنج>>ا ک>>ه نر>> ب آن ج>>ا ن>>روی. ت>>و جر نر>> بش>>وی، جر
امام اعتنا [به تو] نمی کند. یا میل این را داری، یا میل آن
را داری، یا می>>ل آن را داری، ص>>دها می>>ل داری. ج>>وابت را
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می دهد، گفتم: آقاجان! قربانت بروم، این زیارت ق>>بر پ>>در
ش>>>ما این ج>>>ور اس>>>ت، این ج>>>ور اس>>>ت، [آی>>>ا ث>>>وابی] ب>>>التر
، هس>>ت؟ گف>>ت: ی>>ک ح>>اجت ب>>رادر م>>ؤمن از هفت>>اد ح>>جج

هفتاد [عمره] بالتر است.

آخ>>>ر کج>>>ا می روی لی ای>>>ن زن و م>>>رد؟! ت>>>و کج>>>ا عم>>>ره
گ>>ر می خ>>واهی می روی؟! من نمی گویم نرو! من می گویم ا
ب>>روی، چش>>مت را حف>>ظ ک>>ن! ح>>ال آق>>ا پ>>ا [بلن>>د] ش>>ده [و]
آن جا رفته، ای>>ن عب>>ادت اس>ت. ای>>ن عب>>ادت چ>ه عب>>ادتی
است؟ ت>>و ه>>م ج>>زء آن ه>>ایی ک>>ه بی دی>>ن از دنی>>ا می رون>>د.
چرا؟ دوباره تکرار می کنم: شما عبادتی ها توبه نمی کنی>>د؛
[اما] گنه کار توبه می کند. او آمرزیده می شود، تو تمام ای>>ن

ثواب هایی که کردی، گناه است.
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من گفتم، به دینم! م>ن مس>>جد جمک>ران ب>>ودم، ی>ک نف>>ر
نب>>ود، ح>>ال ی>>ک میلی>>ون [نف>>ر] آن ج>>ا می رون>>د. این ه>>ا ه>>م
ه ها نمی دان>>م ص>>ندلی ب>>رای من رفتم، دیدم آن جا در جادج
زن ها گذاشته اند، زن های پابرهنه، خانم! کجا می روی؟!
مگر تو پی>>رو حض>رت زهرا (علیهاالس>لم) نیس>>تی؟! مگ>>ر ت>و
پی>>رو عایش>>ه ای ک>>ه در جن>>گ جم>>ل آم>>د؟ آخ>>ر، ت>>و پی>>رو
چه کسی هستی؟ حضرت [پیغمبر (صلی ال علی>>ه و آل>>ه و
س>>لم)] فرم>>ود ک>>ه چ>>ه ث>>وابی از ب>>رای زن [افض>>ل اس>>ت]؟
[حضرت زهرا (علیهاالسلم)] گفت: نه نامحرم او را ببین>>د،
نه او [نامحرم را]، سه دفعه پیغمبر (صلی ال علیه و آله و
سلم) بلند ش>ده [و فرم>ود]: زه>را! پ>درت ب>ه قرب>انت! زه>را!
پدرت ب>>ه [قرب>>انت]! یعن>>ی ی>>ک خلق>>ت ب>>ه قرب>>انت ب>ا ای>>ن
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حرفت! آخر کجا آن جا می روید؟ پس این ثواب هاست که
گناه است. آخر، باباجان! دیگر چه خبر است؟!

مگر ای>>ن آق>>ای سیس>>تانی نیس>>ت؟! پ>>در بزرگ>>واری داش>>ت،
چه>>ل جمع>>ه، زی>>ارت عاش>>ورا خوان>>د. ح>>ال ی>>ک ش>>ب آم>>د،
ک>>ه] ن>>ورانی اس>>ت. رف>>ت دید یک جا، یک خ>>انه ای اس>>ت [
دی>>د ام>>ام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) این جاس>>ت، ب>>الی س>>ر
ی>>>ک زن نشس>>>ته. [حض>>>رت فرم>>>ود] سیس>>>تانی،چ! چه>>>ل
جمع>>>ه زی>>ارت عاش>>ورا [خوان>>دی ک>>ه] م>>ن را ب>>بینی، م>>ن
می آیم تو را می بین>>م. ای>>ن زن [زم>>ان پهل>>وی هف>>ت س>>ال]
ک>>ه] ن>>امحرم او را ببین>>د، م>>ن ب>>الی س>>رش بی>>رون نیام>>د [
آم>>>>دم. ت>>>>و را ب>>>>ه حض>>>>رت عباس! ای>>>>ن نواره>>>>ا را ب>>>>رای
گری می ش>>>ود، ح>>>ال خانم هایت>>>ان ه>>>م بگذاری>>>د! بی حی>>>ا
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چه ج>>ور ه>>م بی>>رون آم>>ده؟! مگ>>ر روی>>ش را گرفت>>ه؟! مگ>>ر
چادر دارد؟! چه جوری بیرون آمده؟! این ثواب هاست ک>>ه
گ>ر می گوی>د یک>ی ب>ادین از دنی>ا از گن>اه ب>التر اس>ت. ح>ال ا
نمی رود، ای>>>>ن ثواب کاره>>>>ا ه>>>>م ج>>>زء گنه کاره>>>>ا هس>>>>تند.

(صلوات بفرستید.)

عزیز من! قربان تان بروم، ببین آدم بای>>د، قربانت>>ان ب>>روم،
ما پیرو آن ها باشیم؛ یعنی پیرو امر آن ه>>ا باش>>یم، پی>>رو آن
ص>>فات آن ه>>ا باش>>یم، این اس>>ت پی>>رو. ت>>و پی>>رو چه کس>>ی
رده ملحظه کردم ک>>ه چ>ه هستی؟! این ها را باز هم یک خر
ک>>ه] می کنی>>د، ب>>ه دین>>م! از گن>>اه ب>>التر ثواب ه>>ایی اس>>ت [
اس>>>ت.  می ت>>>وانم [بگ>>>ویم]، ه>>>م ت>>>وانش را دارم [و] ه>>>م
ق>>>درتش را دارم؛ ام>>>ا مش>>>کل ب>>>ه وج>>>ود می آی>>>د. (ص>>>لوات
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بفرس>>تید.) چ>>ه ثوابه>>ایی می کنی>>د و گن>>اه اس>>ت، ه>>م ش>>ما
پیش تمام ائمه (علیهم السلم) مسئول هستید.

خب ح>>ال می خواس>>تیم ک>>ه ب>>ه اص>>طلح این ه>>ا را بگ>>وییم
ر باشد]. من این ها را گفتم و ح>>ال می خ>>واهیم ک>>ه که [تذکر
از اربعین بگوییم،إن شاءال، امیدوارم که خدای تب>>ارک و
سی به م>>ا بده>>د و ی>>ک ق>>درتی بده>>د و فس تعالی گفتم یک نس
س>>>تفیض ت>>>وان داشته باش>>>یم ک>>>ه ش>>>ماها را یک ق>>>دری مر
کنیم. کارها، قربان ت>>ان ب>>روم، ه>>ر کس>>ی ی>>ک دی>>دی دارد.
گر شما دید خلقی به این ه>>ا [ائم>>ه (علیهم الس>>لم)] نگ>>اه ا
گ>>ر ش>>ما نگ>>اه، کردی، یعن>>ی ای>>ن دی>>دت خیل>>ی ب>>د اس>>ت. ا
دید خلقی داشته باشید، خیلی اشتباه اس>>ت، بای>>د ب>>ه ای>>ن
ائمه طاهرین (علیهم السلم) [با] دی>>د خلق>>ی نگ>>اه نکنی>>د.
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ی ب>>ه تم>>ام ای>>ن بش>>ر، بیشترش>>ان دی>>د خلق>>ی دارن>>د، ت>>ا حتج>
ی ب>>>ه امام حس>>>ین حض>>>رت زینب (علیهاالس>>>لم)، ت>>>ا حتج>>>
ی ب>>ه امام حس>>ن (علیه الس>>لم). تم>>ام (علیه السلم)، تا حتج
این مردم دین خلقی دارند، دید خلق>>ی دارن>>د، ای>>ن دی>>د را
کن>>ار بین>>>داز! خ>>دا حاج ش>>>یخ عباس را رحم>>ت کن>>>د! بن>>ده

خدا، دید خلقی نداشت.

ح>>>ال امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) آم>>>د درد خیم>>>ه [ت>>>ا] وداع
کن>>>د، وق>>>تی می خواس>>>ت خ>>>داحافظی کن>>>د، ت>>>ا ب>>>ا زین>>>ب
ی امام حس>>ین ب>>ا (علیهاالس>>لم) خ>>داحافظی ک>>رد، ت>>ا حتج>>
ه! خداحافظ. خواهرم ه خداحافظی کرد، [فرمود:] فضج فضج
ه! خداحافظ! [یعنی] خدا حافظت باشد زینب! زینب! فضج
ه! چ>>>>>>را؟ دس>>>>>>ت از زین>>>>>>ب خ>>>>>>دا ح>>>>>>افظت باش>>>>>>د فضج>>>>>>
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(علیهاالسلم) برنداش>>ت، ت>>و چ>>را دس>>ت ب>>رمی داری؟ کج>>ا
می گوید خداحافظت باشد؟ برو امروز فکر کن! حال زین>>ب
ش ک>>>>>رد، امام حس>>>>>ین ش ک>>>>>رد. غس>>>>>> (علیهاالس>>>>>لم) غس>>>>>>
ف (علیه السلم) دست در قلب زین>>ب گذاش>ت، ب>ه او تص>رج
ک>>رد، پ>>ا [بلن>>د] ش>>د نشس>>ت. گف>>ت: برادرج>>ان! ام>>ر بفرم>>ا!
گفت: خواهر! تا این جا وعده من ب>>ا خ>>دا ب>>وده، م>>ا ب>>ا خ>>دا
وع>>ده داش>>تیم، ت>>ا این ج>>ا وع>>ده م>>ن ب>>وده. این ه>>ا م>>ن را
م اس>>ب ه>>م می کنن>>د؛ ام>>ا وع>>ده م>>ن ت>>ا ش>>ند، زی>>ر سر>> می  کر
م>>رک»، این جا بوده. م>>ن گفت>>م: «رض>>ا  برض>ائک، تس>>لیما  لد
ک>>برم را دادم، اص>>غرم را دادم، همه اش ای معب>>ود س>>ماء! ا
ک>>بر (علیه الس>>لم) م>>ال گفتم من تسلیمم به تو؛ چون که ا
خدا بوده، اصغر (علیه السلم) هم مال خ>>دا ب>>وده، این ه>>ا
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را ام>انت ب>>ه م>ا داده. (ش>ما ه>>م همی>>ن اس>ت، پس>>رهایتان
ام>>انت اس>>ت، م>>واظبش باش>>ید!) ام>>ا زینب ج>>ان! ت>>و بای>>د
بروی، دارند [در] شام لعنت ب>>ه، (زب>>انم نمی گ>>ردد) ب>>د ب>>ه
عل>>>ی، پ>>>درمان می گوین>>>د. [یزی>>>د] پرچ>>>م زده، پرچم>>>ش
افراشته است، ب>>بین تم>ام این ه>>ا زی>>ر پرچ>>م یزی>د هس>>تند.
پرچم>>>ش افراش>>>ته اس>>>ت، زی>>>ر پرچ>>>م یزیدن>>>د ک>>>ه م>>>ن را
می خواهن>>د بکش>>ند. (کج>>ایی؟) بای>>د ب>>روی ب>>ا ق>>درت آن
گ>>ر پرچم را پایین بی>>اوری! پرچ>>م پ>>درمان را نص>>ب کن>>ی! ا

به اسیری ات است.

آخ>>ر زین>>ب (علیهاالس>>لم) ک>>ه این ج>>وری نب>>وده ک>>ه، ح>>ال
ش را زی>>>ارت کن>>>د، حس>>>ین وق>>>تی می خواه>>>د بیای>>>د ج>>>دج
(علیه السلم) یک ط>>رف، حس>>ن (علیه الس>>لم) یک ط>>رف،
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آقا ابوالفضل (علیه السلم) جلو، اسکورت می کردند زین>>ب
که به] زیارت [پیغمبر(ص>>لی ال علی>>ه و (علیهاالسلم) را [
آله و سلم)] بیاید. حال [به کربل] آمده [و] اس>>یرش کردن>>د.
[امام حسین (علیه السلم) فرمود:] باید آن جا [در] ک>>وفه و
شام خطبه بخوانی! خانم هایی که شما صحبت می کنید
[و] می گویی>>د: زین>>ب (علیهاالس>>لم) ص>>حبت ک>>رد؛ زین>>ب
(علیهاالسلم) صحبت ک>رد، پرچ>م یزی>د را پ>ایین آورد، ت>و
ک>>ه ص>حبت می کن>ی، ب>ه دین>م! ب>>ه ایم>انم! پرچ>م یزی>د را
افراشته می کنی. کجا ص>حبت می کن>ی؟! او پرچ>م یزی>د را
پایین آورد، پرچم علی (علیه السلم) [را افراش>>ته ک>>رد]. ت>>و
ب>>ا ای>>ن ص>>داها ک>>ه داری، پرچ>>م یزی>>د را افراش>>ته می کن>>ی.

(صلوات بفرستید.)
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ح>>>>ال می خواهن>>>>د این ه>>>>ا را س>>>>وار کنن>>>>د، این ه>>>>ا را ک>>>>ه
نمی بینن>>>>>>>>>د، چ>>>>>>>>>ه داری می گ>>>>>>>>>ویی؟! کج>>>>>>>>>ا زین>>>>>>>>>ب
(علیهاالسلم) کتک خورده؟! مگر این ه>>ا را می دیدن>>د ک>>ه
کت>>ک بزنن>>د؟! خ>>دا حاج ش>>یخ عباس را رحم>>ت کن>>د! ای>>ن
اد جمل>>>>ه را ایش>>>>ان گف>>>>ت. ح>>>>ال می گوی>>>>د، ب>>>>ه امام س>>>>جج
که] سوار کنیم [و] ب>>ه که] ما این ها را امر است [ می گوید [
اس>یری ب>بریم ک>>ه م>ردم ب>ه خلیف>>ه اس>لم دیگ>ر برنگردن>د.
م>>>ا، این اس>>>ت ک>>>ه ب>>>ه اص>>>طلح خودش>>>ان یک>>>ی از ای>>>ن
ثواب ه>>>>ایی ک>>>>ه دارد می کن>>>>د، این اس>>>>ت. م>>>>ا این ه>>>>ا را
می خواهیم برویم نشان ب>>دهیم، این ه>>ا ب>>ه خلیف>>ه اس>>لم
برگشتند، کسی دیگ>>ر ق>>درت نداشته باش>>د در ای>>ن ممال>>ک
کن>>>>د و] ب>>>ه حرف>>>>ش ن>>>رود. ب>>>ه خلیف>>>>ه اس>>>>لم جس>>>ارت [
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گف>>ت:] م>>ا ص>>داهای این ه>>ا را می ش>>نویم، حالی ات ش>>د؟ [
اد] گفت: کنار بروید! به [اما آن ها را] نمی بینیم. [امام سجج
ه ام زین>>>ب (علیهاالس>>>لم) می گ>>>ویم س>>>وار کن>>>د، کن>>>ار عمج
رفتن>>د، این ه>>ا را س>>وار کردن>>د، حرک>>ت کردن>>د. ح>>ال این ه>>ا
حرک>>>ت کردن>>>د، دارن>>>د می آین>>>د، می رون>>>د. این ه>>>ا را دارن>>>د
می برن>>د دیگ>>ر، ام>>ا س>>رها را ب>>الی ن>>ی [نی>>زه] کردن>>د، آره!
آن وق>>ت، یک وق>>ت دیدن>>د ک>>ه ای>>ن س>>رها، این ه>>ا را دارن>>د
رسوا می کنند. ی>ک ب>وی عط>ری می وزد ک>>ه ای>ن فض>ا را از
ج>>>>>ا ب>>>>>رمی دارد. از س>>>>>ر غلم س>>>>>یاه، از س>>>>>ر امام حس>>>>>ین
ک>>>ه] خیل>>>ی (علیه الس>>>لم)، این ه>>>ا ی>>>ک جنبه ای دارن>>>د [
[بوی عطر می دهند]. گفتند: چه کار کنیم؟ فوری به یک
ار گفتند یک جعبه ای، یک چی>>زی درس>>ت ک>>رد، س>>رها نجج
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را این تو، یعنی توی جعبه گذاشتند. آره!

ک>>>ه] ی>>>ک راه>>>ب ب>>>ود، از ای>>>ن ح>>>ال ب>>>ه یک ج>>>ا رس>>>یدند [
ک>>ه] ای>>ن س>>ر را امش>>ب ب>>ه م>>ن بدهی>>د! [لشکر] تقاضا کرد [
یک ج>ایزه ای داد، ح>>ال ص>بح س>>ر را آورد. چ>ه می گویی>>د؟
که] می زنید؟ گفت: تا ص>>بح ب>>ا ای>>ن این حرف ها چیست [
[سر] حرف زدم، ایشان هم با من حرف می زد، قض>>ایایش
را برایم گفت: ای راهب! این ج>>وری ش>>د، این ج>>وری ش>>د،
این ج>>وری ش>>د، ت>>ا ص>>بح ب>>ا م>>ن ح>>رف زد. چ>>ه خ>>بر اس>>ت
دنیا؟! مگر حس>>ین (علیه الس>>لم) را می ش>>ود بکش>ی؟ ح>>ال
حرک>>ت کردن>>د، حرک>>ت کردن>>د [و] آمدن>>د در دروازه ک>>وفه،
ح>>ال این ه>>ا جل>>وتر آن ج>>ا را آذی>>ن بس>>تند و ع>>رض بش>>ود
خ>>دمت ش>>ما ی>>ک دروازه ای، ب>>ه ن>>ام دروازه س>>اعات ب>>ود،
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مث>>>>>>ل این ک>>>>>>ه می گفتن>>>>>>د مثل دروازه حضرت معص>>>>>>ومه
(علیهاالس>>>>>لم)، دروازه کاش>>>>>ان، دروازه قلع>>>>>ه، آن دروازه
اد می دانس>>>ت، ب>>>ه این ه>>>ا خیل>>>ی مه>>>مج ب>>>ود. حضرت س>>>جج
گف>>>>>ت ک>>>>>ه م>>>>>ا را از دروازه س>>>>>اعات نبری>>>>>د! آره! این ه>>>>>ا
مخصوص از دروازه ساعات بردند، خ>ب ح>>ال امام حس>>ین
(علیه السلم) هم [به حض>>رت زینب (علیهاالس>>لم)] گفت>>ه
که] این جا یک خطبه بخوان! حضرت یک دفعه خطب>>ه ]
خواند. روایت داری>>م: تم>>ام زن>>ان و مرده>ا گری>>ه می کردن>>د؛
یعن>>>>>ی یک دفع>>>>>ه خ>>>>>ودش را افش>>>>>ا ک>>>>>رد: م>>>>>ا فرزن>>>>>دان
پیغمبریم، حسیند ما پس>>ر پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و
سلم) بوده. یک چیزی هم هست که به زن ها گفت: خدا

چشم تان را گریان کند! مردان شما جوانان ما را کشتند.
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گ>>ر ای>>ن [زین>>ب (علیهاالس>>لم)] ب>>ه ابن زی>>اد خ>>بر دادن>>د: ا
خطبه اش تمام بش>ود، تم>ام م>ردم دارن>>د گری>>ه می کنن>>د  و
این ه>>>>>ا یک دفع>>>>>ه تظ>>>>>اهر می کنن>>>>>د. دس>>>>>تور داد س>>>>>ر
امام حس>>ین را جل>>وی زین>>ب ببری>>د! ح>>ال س>>ر امام حس>>ین
(علیه الس>>>>لم) را جل>>>>وی زین>>>>ب (علیهاالس>>>>لم) آوردن>>>>د،
یک وق>>ت زین>>ب (علیهاالس>>لم) دی>>د ک>>ه این ه>>ا یک ج>>ای
ه، ب>>ه فرمایش>>ات دیگ>>ر را انگ>>ار نگ>>اه می کنن>>د. هم>>ه ت>>وجج
حض>>>>رت زینب (علیهاالس>>>>لم) ب>>>>ود، یک وق>>>>ت دی>>>>د س>>>>ر
برادرش است. این را من به شما بگ>ویم: ای>ن س>>ر را، ش>مر
سر امام حسین (علیه السلم) را جدا کرد، خ>ولی گف>>ت ب>ده
من ببرم، ج>>ایزه ه>>ر چ>>ه گرف>>تیم، [آن را] نص>>ف می کنی>>م.
حال این ها نمی خواست که [شب] ببرد، ببین چق>>در یزی>>د
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را می خواهن>>>>>>د، این ه>>>>>>ا ش>>>>>>ب رس>>>>>>یدند، نمی خواس>>>>>>ت
[آن  موق>>ع] ب>>برد. س>>ر را ب>>ه اص>>طلح خ>>ودش مخف>>ی ک>>رد،
توی تنور گذاشت که به حساب، زن [اش] هم نفهمد. در
تن>>ور گذاش>>ت، زن خ>>ولی بی>>رون آم>>د، یک وق>>ت دی>>د اص>>ل
انگ>>>ار ی>>>ک اشخاص>>ی اس>>>ت، وص>>ل ب>>>ه آس>>>مان اس>>>ت. از
این ج>>ا دارد ن>>ور می آی>>د، ی>>ک ه>ودج پ>ایین آم>د، ت>ا ه>ودج
پایین آمد، یک وقت دی>>د حضرت زهراس>>ت. س>>ر را آورد [و]
ب>>ه س>>ینه چس>>باند، گف>>ت: عزی>>ز م>>ن! چ>>ه کس>>ی رگ ه>>ای
بدنت را جدا کرد؟! یک قدری نوحه سرایی کرد. زن خ>>ولی
ک داد، گیس ه>>>>>ایش را فری>>>>>اد کش>>>>>ید، پیراهن>>>>>ش را چ>>>>>ا
ن>>د، می گف>>ت: م>>ن دیگ>>ر ب>>ا ت>>و ج>>دا ش>>دم، ت>>و چ>>ه ک>>ار می کس
کردی؟! س>>ر پس>>ر پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم) را
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آوردی.

کس>>>تر ب>>>ه س>>>ر ح>>>ال حرف>>>م این اس>>>ت ک>>>ه ش>>>اید از آن خا
امام حس>>ین (علیه الس>>لم)، ش>>اید [ب>>ود]، م>>ن این ج>>ا دارم
کس>>تر ب>>ود]. چ>>>ون که م>>ن از جس>>ارت می کن>>م، ش>>اید [خا
ک>>>>>>ه گف>>>>>>ت]: فرمایش>>>>>>ات زین>>>>>>ب اس>>>>>>تفاده می کن>>>>>>م [

حسین جان!

کستر؟ چه کسی به جراحات سر تو پاشیده خا
مگر این جور، داروی دوا باشد؟

یک وق>>>>>>ت، یک ق>>>>>>دری ک>>>>>>ه ح>>>>>>رف زد، ب>>>>>>بین زین>>>>>>ب
گر با (علیهاالسلم) حسین شناس است، گفت برادرجان! ا
من حرف نمی زنی، ب>>ا ای>>ن طف>>ل ح>>رف ب>>زن! س>>کینه دارد
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دل>>ش آب می ش>>ود. قرآن خوان ه>>ا! دوت>>ا آی>>ه [ق>>رآن] اس>>ت
ک>>ه] خیل>>ی مه>>مج اس>>ت: یک>>ی اص>>حاب کهف اس>>ت، یک>>ی ]
رقی>>م. خیل>>ی عجب انگی>>ز اس>>ت! ح>>ال نمی خ>>واهم [آن را]
ک>>>>ه] ط>>>>ول بکش>>>>د، یک وق>>>>ت دیگ>>>>ر ب>>>>ه ش>>>>ما بگ>>>>ویم [
می گویم، این دوت>ا آی>ه خیل>ی مهمج ان>د. گف>>ت خواهرج>ان:
قی>>م ک>>انوا م>>ن آیاتن>>ا بت أنج اص>>حاب الکهف و الرج سر>> «أم حس
قی>م هس>تم. عجبا»، من عجیب تر از اص>حاب الکهف و الرج
ک>>ه] پس>>ر پیغم>>بر (ص>>لی ال آخ>>ر چ>>ه کس>>ی ب>>اور می ک>>رد [
علی>>ه و آل>>ه و س>لم) را بکش>ند؟! مس>لمان ها، نمازخوان ه>ا،
حجر بروه>>>ا، نمازش>>>ب خوان ها [ای>>>ن ک>>>ار را کردن>>>د]! جگ>>>رم

بتس أنج سد>> خ>>ون اس>>ت! ک>>اش در دنی>>ا نیام>>ده بودم. «أم حس
قی>>م ک>>انوا م>>ن آیاتن>>ا عجب>>ا». این ک>>ه أص>>حاب الکهف و الرج
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می گوین>>د زین>>ب (علیهاالس>>لم) ب>>ه ن>>اراحتی [س>>رش را ب>>ه
حم>>>ل زد] ن>>>ه، [این ط>>>ور نیس>>>ت]. یک وق>>>ت دی>>>د دارد مس
سکته می کند، سر را به محمل زد، [ت>>ا] ی>>ک خ>>ونی بیای>>د،
س>>>کت»، تم>>>ام این ه>>>ا، س>>>کته نکن>>>د. زین>>>بی ک>>>ه گف>>>ت «ار
ر ش>>د، زین>>ب (علیهاالس>>لم) ک>>ه ن>>اراحتی ن>>دارد، زنگ ه>>ا کس>>

خدا یک چنین چیزی به او داده.

خلصه ابن زیاد دید کار دارد  خیلی ناجور می ش>>ود، گف>>ت:
و ب>>ه ش>>ام حرک>>ت دادن>>د، ح>>ال این ه>>ا را حرک>>ت بدهی>>د! رر
این که می گویند [در] خرابه [این ها را جا دادن>>د،] بی خ>>ود
می گویند، این ها معرفت ندارند. خرابه نبود، بارانداز ب>>ود.
هست، بود حال یک جایی این ها را مخف>>ی گذاش>>تند، ک>>ه
آن جا به اصطلح کاخ را آذین ببندند. [یزید] تم>>ام این ه>>ا
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را دعوت کرد، ادیان را دعوت کرد، یه>>ودی را دع>>وت ک>>رد
و نصاری را دعوت کرد. هر چه بودند، حال من کار ن>>دارم،
تم>>ام این ه>>ا را دع>>وت ک>>رد ک>>ه م>>ن پی>>روز ش>>دم، بیایی>>د!
مجل>>س خیل>>ی معظ>>م ب>>ود، ح>>ال این ه>>ا را وارد ک>>رد. ح>>ال
سرا را] وارد کرد، یک وق>>ت [یزی>>د] گف>>ت: ای>>ن زن کیس>>ت [ار
که] خودش را مخفی می کند؟ گفت: زینب است، گف>>ت: ]
الحم>>>د ل خ>>>دا ب>>>رادرت را کش>>>ت. زین>>>ب (علیهاالس>>>لم)
ش>>هامت دارد، گف>>ت: ج>>ان ب>>رادر م>>ن را خ>>دا گرف>>ت، [ام>>ا]
لش>>>>>کر ت>>>>و [او را] کش>>>>>تند. ح>>>>>ال چ>>>>ه ک>>>>>ار کن>>>>>د؟ زین>>>>ب
(علیهاالسلم) چه کار کن>>د؟ یک ق>>دری گفتگ>>و ک>رد. ح>رف
د! گ>>>ردن م>>>ن این جاس>>>ت، یک وق>>>ت یزی>>>د ص>>>دا زد: جلج
عی از م>>ردم دارد؟ مس>>لمان ها زین>>ب را ب>>زن! آدم چ>>ه ت>>وقج
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راض>>>ی بودن>>>د، مس>>>لمان ها حس>>>یند م>>>ا را کش>>>تند! داد زدم
آن ج>>>ا در ح>>>رم امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم)، نمی خ>>>واهم
کش>>یدم:] چ>>ه بگ>>ویم در ای>>ن ن>>وار بمان>>د. فری>>اد زدم، داد [
کسی حسیند ما را کش>ت؟ ح>ال یه>>ودی بلن>>د ش>>د، نص>اری
ج>>>>>>وس بلن>>>>>>د ش>>>>>>دند، دف>>>>>>اع از زین>>>>>>ب بلن>>>>>>د ش>>>>>>د، مس
(علیهاالسلم) کردند [و گفتند:] یزید! چه می گویی؟! این
[زن] داغ دیده، برادرش را داده. ح>ال آن ج>ا چ>>ه ک>ار ک>>رد؟
این ها را دوباره می خواست چ>ه ک>>ار کن>>د؟ دومرتب>>ه آورده،
این ها به قول ما در آن جا [یعنی] خراب>>ه رفتن>>د، یک وق>>ت
ه خ>واب که] صدای گری>>ه بلن>>د ش>>ده. آق>ا حض>>رت رقیج دید [
ه] فج ب>>ر ده>>ان آن کس>>ی ک>>ه می گوی>>د ای>>ن [رقیج>> دی>>ده، (ار
فج ت>>وی ده>>انت! ه>>ر ط>>وری می خواه>>د فرزن>>دش نب>>وده! ار
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ت بشود. بی کمال! به این کارها چ>>ه ک>>ار داری؟! ب>>رو درسس>>
ه نمی دان>>>م فرزن>>>د [امام حس>>>ین را بخ>>>وان، می گوی>>>د رقیج>>>
(علیه الس>>>>لم)] نب>>>>وده.) ح>>>>ال ت>>>>ا [س>>>>ر را] این ج>>>>ا آورد،
ه] گفت: بابا! بابا! چه کس>>ی م>>ن را ب>>ه ای>>ن همین طور [رقیج
ک>>>ودکی ی>>>تیم ک>>>رد؟ وق>>>تی باب>>>ا، باب>>>ا می ک>>>رد، تم>>>ام ای>>>ن
خرابه نش>>>ین ها گری>>>ه می کردن>>>د. یک وق>>>ت دیدن>>>د س>>>ر از
ه افت>>اد، گف>>ت: خ>وابش ب>رده [اس>>ت]. یک وق>>ت دست رقیج
ق ک>>رد [و] از دنی>>ا رف>>ت. آخ>>ر ای>>ن حرف ه>>ا چیس>>ت ه دد رقیج>>
ک>>ه] می زنن>>د؟! جگ>ر م>ن از دس>ت بعض>ی ها خ>ون اس>ت! ]
ک>>ه] در ای>>ن ن>>وار بمان>>د [و] بگوین>>د ب>ا نمی خواهم بگویم [
آخون>>د خ>>وب نیس>>ت. از دس>>ت بیش>>تر ش>>ماها چ>>ه کن>>م؟
گ>>ر این ج>>ور اس>>ت، فق>>ط تهم>>ت می زنن>>د، آخ>>ر باباج>>ان! ا
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گ>>ر ه را] شس>>تند. ا اله آوردند نمی دانم [رقیج [می گویی:] غسج
ه را کفن کنن>>د. ح>>ال چن>>دین س>>ال اله بیاورند، باید رقیج غسج
ه فرم>>>ود: ق>>>بر م>>>ن را آب گرفت>>>ه. ح>>>ال پی>>>ش، حض>>>رت رقیج
وق>>>>تی رفتن>>>>د، دیدن>>>>د آب گرفت>>>>ه، ی>>>ک م>>>ردی ب>>>>ود ک>>>>ه
یک قدری خلص>ه پیش رفت>>ه ب>ود، ی>ک ش>>بانه روز [ط>>ول]
ه] هم>>ان عب>>ا کشید تا این جا را تعمیر کردند.  [حض>>رت رقیج
ال کیس>>ت سج> را داشت. جگر من خون است! چه کس>ی؟! غس
ه] را بشوید؟! مگر شهید را می شویند؟ که] بیاید این [رقیج ]
ک>>ه] می زنی>>د؟! هم>>ان عب>>ا را دارد، ای>>ن حرف ه>>ا چیس>>ت [
ند، دی>>د حال زینب (علیه السلم) چه کار کند؟ تا آن جا را کس
ه را [در قبری است، این جا س>>ردابه ای اس>>ت و حض>>رت رقیج
سردابه] گذاشت. چ>ه کس>>ی ای>>ن س>>ردابه را درس>>ت ک>رده؟
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نزل سردابه درست شد. به توسط وحی مر

دوم س>>ردابه این ب>>ود ک>>ه می خواهن>>د ب>>ه تم>>ام م>>ردم دنی>>ا
بگوین>>>>>د عل>>>>>ی وص>>>>>یج [رس>>>>>ول] خداس>>>>>ت. ح>>>>>ال وق>>>>>تی
امیرالم>>>>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>>>>لم) ه>>>>>>>>م از دنی>>>>>>>>ا رف>>>>>>>>ت،
[فرموده ب>>>>ود:] حس>>>>ن جان! حس>>>>ین جان! عق>>>>ب مه>>>>اری
[تابوت] را بگیرید! جلویش [خودش] برود، هر کجا پایین
ه پایین آمد، آمد، [قبر من است]. حال آن جا آمده، روی تپج
که روی آن نوشته: دید قبری درست کرده، سنگی است [
] ب>>>رای وص>>>یج پیغم>>>بر ای>>>ن] ق>>>بری [اس>>>ت ک>>>ه ن>>>وح ن>>>بیج
بن ابوط>>الب. [از (علیه الس>>لم) درس>>ت ک>>رده؛ [یعن>>ی] علی ج
زمان] نوح است، صد و بیست و چهار [هزار] پیغم>>بر آم>>د،
آن موقع امیرالم>>ؤمنین وص>>یج پیغم>>بر (علیه الس>لم) ب>وده.
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ه نداری>>>د؟! چ>>>را عل>>>ی ه نمی کنی>>>د؟! چ>>>را ت>>>وجج چ>>>را ت>>>وجج
(علیه الس>>لم) را می گذاری>>د [و] ج>>ای دیگ>>ر می روی>>د؟! ارفج

ف! مگر نگذاشتند؟! علی (علیه الس>>لم) بر شما! حیف از تر
را گذاش>>تند [و] دنب>>ال عم>>ر و اب>>ابکر رفتن>>د. م>>ن ب>>ه آن ه>>ا

می گویم، مگر نگذاشتند؟! (یک صلوات بفرستید.)

حال دومرتبه این ها را خواست، یک قدری گفتگو که ک>>رد،
ظه>>>ر ش>>>د. نزدیک ظه>>>ر، ح>>>ال می خواه>>>د یزی>>>د عظم>>>ت
اد! خودش را نش>>ان این ه>>ا بده>>د [و بگوی>>د:] ای امام س>>جج
گ>>ر ت>>و م>>ن را قب>>ول ن>>داری، م>>ردم م>>ن را قب>>ول دارن>>د ک>>ه ا
پش>>ت س>>رم نم>>از می خوانن>>د. (کج>>ا می روی>>د؟! کج>>ا پش>>ت
س>>>>ر ه>>>>ر کس>>>>ی می روی؟! کج>>>>ا می روی؟!) ح>>>>ال رف>>>>ت،
اد (علیه الس>>>>لم) یک ق>>>>دری زودت>>>>ر رفته ب>>>>ود، امام س>>>>جج
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اظ گفت>>م ک>>ه فرمود: من بالی این چوب ها بروم؟ (ب>>ه وعج>>
گ>>>ر از خ>>دا ح>>>رف نزن>>>ی، ب>>>الی چوب ه>>>ا می روی.) هم>>>ه ا
م>>ردم خندیدن>>د، گفتن>>د: ای>>ن بن>>ده خ>>دا کس>>ری دارد، ب>>ه
من>>بر خلیف>>ه اس>>لم می گوی>>د چوب ه>>ا. بای>>د بگوی>>د من>>بر،
ج>>ای مثل خلیف>>ه، این ج>>وری بگوی>>د. مع>>اویه پس>>ر یزی>>د
گف>>ت: باب>>ا! [بگ>>ذار] ای>>ن روی چوبه>>ا [یعن>>ی] من>>بر بروی>>د،
ب>>بینیم چ>>ه چی>>ز می گوی>>د؟ ای>>ن ک>>ه انگ>>ار ک>>ن «نس>>تجیر
گ>>ر بال» کسری دارد! گفت: بابا! [تو] این ها را نشناختی، ا
[ب>>ال] ب>>رود، آب>>روی م>>ا را می ب>>رد. گف>>ت: م>>ن می خ>>واهم،
ل رف>>ت [و] حم>>د و خ>>واهش می کن>>م. [ام>>ام ب>>ال] رف>>ت. اوج
س>>تایش خ>>دا را ک>>رد، حم>>د و س>>تایش خ>>دا را ک>>رد، گف>>ت:
یزید! خلیفه اسلم باید پیغم>>بر اس>>لم را اط>>اعت کن>>د، ام>>ر
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گ>>ر ت>>و خلیف>>ه اس>>لم هس>>تی، پیغم>>بر اس>>لم را عم>>ل کن>>د. ا
این ه>>>ا دخ>>>تران پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علی>>>ه و آل>>>ه و س>>>لم)
هس>>تند، م>>ن فرزن>>د پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم)
هس>>تم. یک دفع>>ه ی>>ک انفج>>ار پی>>دا ش>>د، [م>>ردم] در ب>>ازار
می دویدن>>>>د [و] می گفتن>>>>د: بیایی>>>>د! ببینی>>>>د این ه>>>>ا ک>>>>ه
می گویند خارجی اند، این ها فرزندهای پیغم>>بر (ص>>لی ال

علیه و آله و سلم) هستند.

که] الن ممک>ن اس>ت ب>>ازار چه خبر است؟ حال یزید دید [
و خیابان ه>>>>>ا هم>>>>>ه ببندن>>>>>د و انفج>>>>>ار کنن>>>>>د. همان ج>>>>>ا
ک>>ه] پ>>در یک ق>>دری پ>>ا [بلن>>د] ش>>د [و] گف>>ت: م>>ن نگفت>>م [
شما را بکش>>ند، خ>>دا ابن س>>عد و ابن زی>>اد را لعن>>ت کن>>د! م>>ن
گفت>>م بیاین>>د ب>>ا م>>ا ص>>لح کنن>>د  [و] مملک>>ت را اداره کنی>>م.
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ببین پدرسوخته چه جور دارد حرف می زند؟! حاشا کرد.

حال این ها را آن جا ] در ک>>اخش] آورد، روای>>ت داری>>م: ی>>ک
اد داد، م>>>ردم اعی>>>ان و هفت>>>ه ک>>>اخش را دس>>>ت امام س>>>جج
اش>>>راف [ب>>>ه] ع>>>زا [داری] می آمدن>>>د. ح>>>ال ح>>>رف م>>>ن س>>>ر
این است، [یزید] آمد [و] گف>>ت ک>>ه م>>ن خلص>>ه چی>>ز [پ>>ول
خون] پدرت را می دهم، هر چه بخ>>واهی ب>>ه ت>>و می ده>>م؛
اد فرم>>ود: یزی>>د! آن ه>>ا ک>>ه، آن بلوزه>>ا ک>>ه ب>>ه ام>>ا امام س>>جج
ق>>ول م>>ن آن ه>>ا را [لش>>کر ب>>رده] ب>>وده ب>>ده! آن ه>>ا را م>>ادرم
زهرا بافته [است]. حال دارد می گوید، مردم هم می فهمند
که این مادرش زهراست. خلصه چه کار ک>>رد؟ یک ق>>دری
عذرخواهی کرد و این ها را، محمل ها را همه را آم>اده ک>رد.
اد این ه>>ا محمل ه>>ا را ب>>ا اطل>>س [آراس>>ته کردن>>د]، امام س>>جج
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گف>>ت: م>>ا عزاداری>>م، محمل ه>>ا را هم>>ه را س>>یاه پوش ک>>رد.
یکی از کسانی که خ>>ودش می گوی>>د [م>>ن] مجته>>د هس>>تم،
در ای>>>>ن مس>>>>جد ام>>>>ام اس>>>>ت، می گوی>>>>د: لب>>>>اس مش>>>>کی
ک>>ه] نپوشید! برایش پیغام دادم، گفتم: یزی>>د دس>>تور داد [
ک>>ه این  [محم>>ل] ه>>ا را س>>یاه پوش کنن>>د، چ>>ه می گ>>ویی [
ک>>ه] می زن>>ی؟ لباس مشکی] نپوشند؟ این حرف چیس>>ت [
اد (علیه الس>>لم) خ>>ودش ه>>م نمی پوش>>ید. ح>>ال امام س>>جج
نگفت خواهش می کنم، گفت: یزید! من یک چیزی از ت>>و
می خواهم. کسی را دنبال ما روانه کن که یک ق>>دری م>>ا را
قب>>ول داشته باش>>د، ب>>ا م>>ا مس>>المت آمیز رفت>>ار کن>>د، ب>>ا ای>>ن

ه ها و خواهرم مسالمت آمیز رفتار کند. بچج

ی>>ک نف>>ر ب>>ه ن>>ام بش>>یر ب>>ود، همیش>>ه این ه>>ا در دربارش>>ان
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یکی از این آدم ها دارند. گفت: بشیر! این ها را [به مدینه]
ب>>>>بر! فق>>>>ط ح>>>>ال ی>>>>ک روای>>>>ت ص>>>>حیح داری>>>>م: زین>>>>ب
ه ج>>ان! م>>ن ج>>واب (علیهاالس>>لم) یک دفع>>ه ص>>دا زد: رقیج
بابایت را چه بدهم؟ پا [بلند] شو [تا] ما بروی>>م. یک دفع>>ه
ه کلث>>>وم گف>>>ت خواهرج>>>ان! م>>>ن همین ج>>>ا پی>>>ش رقیج>>> ام ج
ه می م>>انم، م>>ن ت>>>وان ن>>دارم [ب>>ه] م>>دینه بی>>اییم [و] رقیج>>>
کلثوم آن جا مان>>د؛ ام>ا آن ج>>ا نمان>>د، در بیابان ه>>ا نباشد. ام ج
ندن>>د، رفت. آن ها آمدند یک چادری زدند و ی>>ک چ>>اهی کس
کلث>>وم [در آن ج>>ا] مان>>د، ت>>ا از دنی>>ا رف>>ت. ای>>ن ح>>رف را ام ج
حاج میرزا ابوالفض>>ل [زاه>>د] در مقاب>>ل آق>>ای بروج>>ردی زد.
آن وق>>>>ت می گف>>>>ت؛ ای>>>>ن [ق>>>>بر ک>>>>ه در] ش>>>>ام [اس>>>>ت] آن
کلثوم اس>>>>>>>>>>ت؛ او زینب ک>>>>>>>>>>بری نیس>>>>>>>>>>ت، حض>>>>>>>>>>رت ام ج
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[زینب کبری] در مصر است.

حال قربان تان بروم، این ها دارند می آین>>د، ت>>ا [این ک>>ه ب>>ه]
ی>>ک  ج>>ایی رس>>یدند، بش>>یر گف>>ت: آقاج>>ان! ای>>ن راه [ب>>ه]
ک>>ربل می رود، ای>>ن راه [ب>>ه] م>>دینه می رود. گف>>ت، (چق>>در
ه ام اد (علیه الس>>لم) ادب دارد!) گف>>ت: ب>>بین عمج امام س>>جج
چ>>>ه می گوی>>>د؟ [حض>>>رت زینب (علیهاالس>>>لم)] گف>>>ت: م>>>ا
کربل] ل زائر [ و به کربل حرکت کردند. اوج میل کربل داریم، رر
ج>>ابر ب>>وده، ام>>ا م>>ن از ج>>ابر ی>>ک ن>>اراحتی دارم. چ>>ون که
پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلم) فرمود: ه>>ر ق>>دمی ک>>ه
و به ق>>بر امام حس>>ین (علیه الس>>لم) برمی داری>>د، این هم>>ه رر
ث>>>>>>واب دارد، [ج>>>>>>ابر] ق>>>>>>دم هایش را کوچ>>>>>>ک، کوچ>>>>>>ک
گر ه>زاران برمی داشت. یک دفعه دیگر گفته ام، به دینم! ا
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ق>>>>>دم ب>>>>>ود، ی>>>>>ک ق>>>>>دم می ک>>>>>ردم، خ>>>>>ودم را روی ق>>>>>بر
ه] گف>>>ت: امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) می ان>>>داختم.  [عطیج>>>

جابر! بلند شو! صدای قافله می آید.

ح>>>ال این ه>>>ا [ب>>>ه ک>>>ربل] آمدن>>>د، ه>>>ر کس>>>ی یک ج>>>ایی را،
ه ج>>ان! این ج>>ا ح>>دودی را ب>>ه نظ>>ر گرفت>>ه، می گوی>>د: عمج
ه ج>>>>>>ان! این ج>>>>>>ا ک>>>>>>بر (علیه الس>>>>>>لم) [ب>>>>>>ود]، عمج علی ا
[علی اص>>غر و قاس>>م و ع>>ون و جعف>>ر (علیهم الس>>لم) ب>>ود].
گفت: آقاجان! ایشان، این ها از بین می روند، [امام س>>جاد
(علیه الس>>>لم)] دس>>>تور حرک>>>ت داد. ام>>>ر ام>>>ام را اط>>>اعت
کردن>>د، حرک>>ت کردن>>د. ام>>ا ی>>ک روای>>ت داری>>م، یک وق>>ت
حضرت سجاد نگاه کرد، دید این ها این جورند، یک وق>>ت
خیل>>>ی ن>>>اراحت ش>>>د. زین>>>ب گف>>>ت: آقاج>>>ان! ی>>>ا حج>>>ة ال
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الماضین! چرا با جان خودت بازی می کنی؟ آن دستی که
امام حس>>ین (علیهاالس>>لم) در قل>>ب زین>>ب (علیهاالس>>لم)

گذاشت، آن شهامت را داشت، او شهامت داشت.

[فرم>>>ود:] این ج>>>ا گنب>>>د و بارگ>>>اه می ش>>>ود، این ج>>>ا م>>>ردم
می آین>>د، چن>>د میلی>>ون [نف>>ر] اربعی>>ن [ب>>ه] زی>>ارت می آین>>د.
(آقاج>>ان! قربان ت>>ان ب>>روم! ای>>ن را م>>ن می گ>>ویم.) حرک>>ت
اد] گف>>ت: کردن>>د، ح>>ال نزدی>>ک م>>دینه رس>>یدند، [امام س>>جج
بش>>یر! ت>>و پ>>درت ش>>>اعر ب>>ود، ت>>و ه>>م [طب>>ع ش>>>عر] داری؟
گفت: آره، پرچم دست گرفت. پرچم را [به] دست گرفت،
پرچم سیاه. آمد [و] گفت، هم>>ه آمدن>>د، گف>>ت: م>ن خ>>بر از
گفتند:] خب بشیر! بگو کربل آوردم. همه بیرون دویدند، [
ببینم! گفت: بیایید سر قبر پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه
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و س>>>لم)، [آن ج>>>ا] می گ>>>ویم، یک  دفع>>>>ه فری>>>اد کش>>>>ید [و]
اد ک>>ه] هس>>ت: امام ب>>اقر و امام س>>جج گف>>ت: از مرده>>ا کس>>ی [
(علیهماالس>>>لم) [اس>>>ت]، هم>>>ه مرده>>>ا را کش>>>تند. قرب>>>ان
معرف>>ت امج البنی>>ن! آم>>د [و] گف>>ت: بش>>یر! (س>>راغ پس>>رش را
ک>>ه] حس>>ین هس>>ت؟ نمی گیرد،) گفت: بشیر! به من بگ>>و [
[بش>>یر] گف>>ت: حس>>ین را ه>>م کش>>تند، خ>>دا می دان>>د آن ج>>ا

چه خبر شد؟

گر ما ارتب>>اط ب>>ا این ه>>ا داشته باش>>یم، رفقای عزیز! وجدانا  ا
می روی>>>>م وی>>>>دیو بزنی>>>>م؟! می روی>>>>م نمی دان>>>>م م>>>>اهواره
بزنی>>م؟! می روی>>د جش>>ن ها [و] ای>>ن کاره>>ا را بکنی>>د؟! ای>>ن
که] می کنید؟! به تم>>ام آی>>ات ق>>رآن! ای>>ن از کارها چیست [

مسلمانی دور است.
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حال قربان تان بروم، ه>>ر کس>>ی در خ>>انه اش رف>>ت، (ای>>ن را
ه>>م م>>ن ب>>ه ش>>ما بگ>>ویم،) ح>>ال ه>>ر کس>>ی دارد می گ>>ردد.
زین>>>ب (علیهاالس>>>>>لم)همین طور دارد می گ>>>ردد، می بین>>>د
عبدال [دنبالش می گردد] {{توضیح|به عب>>دال جس>>ارت
ک>>>>>>ه] ک>>>>>>ربل نیام>>>>>>د، عب>>>>>>دال را امام حس>>>>>>ین نکنی>>>>>>د [
(علیه السلم) [به او] گفت: [در مدینه] بمان! [در] م>>دینه
این ها که هستند، یک سرپرس>ت می خواهن>>د. عب>دال ب>ه
ام>>>ر امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) در م>>>دینه مان>>>د، نگویی>>>د
ک>>ه] چ>>را دنب>>ال امام حس>>ین (علیه الس>>لم) نیام>>د؟ ح>>ال ]
[عب>>>دال] دنب>>>ال ای>>>ن قافله ه>>>ا می دود، یک وق>>>ت زین>>>ب
(علیهاالسلم) صدا زد: عب>>دال! مگ>>ر م>>ن را نمی شناس>>ی؟
گف>>>>>ت زینب ج>>>>>ان! آخ>>>>>ر ت>>>>>و ک>>>>>ه این ج>>>>>وری نب>>>>>ودی.
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ه زینب جان! چرا تو گیس هایت سفید ش>>ده؟ گف>>ت از غصج>>
ب>>رادر،  آن ه>>ا هم>>ه گیس ه>>ای م>>ن را س>>فید ک>>رد. ح>>ال ه>>ر
کس>>>ی در خ>>>انه اش رف>>>ت، ب>>>ه اص>>>طلح س>>>کونت بکن>>>د.
همیش>>ه در خانه ه>>ا گری>>ه بلن>>د ب>>ود. چق>>در ای>>ن امج البنی>>ن
خوب است! آم>>د [و] گف>>ت: بش>>یر! حس>>ین هس>>ت؟ نگف>>ت

ه ام هست یا نه؟ چقدر این ها بالخره معرفت دارند. بچج

امیدوارم باطن امام زمان، خدا معرفت به ما بدهد!

خدا إن شاءال شناخت این ها به ما بدهد!

تی به غی>>ر این هاس>ت، از دل هم>>ه م>ا بی>>رون خدا هر محبج
کند!

ت این ه>>ا را ب>>ه م>>ا تزری>>ق کن>>د! امی>>دوارم ب>>اطن خ>>دا محبج>>
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امام زمان، ما را عاق ائمه (علیهم السلم) نمیراند. دوب>>اره
تکرار می کنم: عاق ائم>ه (علیهم الس>لم)، وق>>تی اس>ت ک>ه
ش>>>ما ح>>>رف این ه>>>ا را نش>>>نوید. إن ش>>>اءال، امی>>>دوارم ک>>>ه
مردها همه شان [پیرو ائمه (علیهم السلم)] باشند، زن ه>>ا
ه>>م إن ش>>اءال پی>>>رو حض>>رت زهرا (علیهاالس>>لم) باش>>ند.
زن ها هم حضرت زهرا (علیهاالسلم) را خلصه بدانن>>د ک>>ه
ای>>ن کف>>وا  أح>>د اس>>ت، پی>>رو این ه>>ا باش>>ند، ن>>ه پی>>رو ه>>وا و

هوس. (صلوات بفرستید.)

م>>>ن ی>>>ک چی>>>زی را آقای>>>ان فرام>>>وش ک>>>ردم، ح>>>ال ای>>>ن را
که] یک قدری ن>اجور اس>>ت. ح>>ال وق>>تی که این ه>>ا نگفتم [
اد داد، دارن>د [آن را] می آمدند، س>ر را یزی>د ب>>ه حضرت س>جج
می آورند. حال وقتی می آورن>>د، این ه>>ا بی تابن>>د دیگ>>ر، این 
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[س>>ر] ه>>ا را می بینن>>د، آن وق>>ت حض>>رت دس>>تور فرمودن>>د،
یک جایی است ب>>ه ن>>ام «رأس الحس>>ین»، س>>ر امام حس>>ین
(علیه السلم) را آن جا دفن کردند. حال آقای>انی ک>>ه رفتن>>د،
آن ج>>>ا را ب>>>ه آن «رأس الحس>>>ین» می گوین>>>د، ح>>>ال آن ج>>>ا
ام>>ام زاده ای اس>>ت و خ>>بری اس>>ت و [ب>>ه] زی>>ارت می آین>>د و
ل آن ج>>ا را چی>>ز [تعظی>>م] می کنن>>د. آن ج>>ا [را] خیل>>ی مفصج>>
«رأس الحس>>ین» می گوین>>د، س>>ر امام حس>>ین (علیه الس>>لم)
را آن ج>>>ا دف>>>ن کردن>>>د. ح>>>ال بعض>>>ی ها می گوین>>>د [س>>>ر را]
گر ملحق ب>>ود ک>>ه آن ج>>ا آوردند [و به بدن] ملحق کردند، ا
را «رأس الحس>>ین» نمی گفتن>>د. م>>ن ی>>ک چی>>زی را ب>>ا مبن>>ا
می گ>>ویم، آن ج>>ا را «رأس الحس>>ین» می گوین>>د، آن ج>>ا س>>ر
امام حسین (علیه السلم) به اصطلح دف>>ن اس>>ت. ام>>ا چ>>ه
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خ>>>بر اس>>>ت؟! این ه>>>ا همه اش جس>>>م علیین ش>>>ان اس>>>ت،
حس>>ین (علیه الس>>لم) ک>>ه کش>>ته نمی ش>>ود ک>>ه! این ه>>ا را
اد (علیه الس>>>لم)، حض>>>رت مث>>>ل این ک>>>ه ب>>>بین امام س>>>جج
ه ام زین>>ب ص>>احب المر (عجل ال فرج>>ه) می گوی>>د: ب>>ه عمج
(علیهاالس>>لم) جس>>ارت کردن>>د، م>>ن گری>>ه می کن>>م، اش>>ک
چشمم تمام بشود [خون] گریه می کنم. من با قدرت این
حرف را می زنم: این ها، هم>>ه این ه>>ا [جس>>م] علیین ش>>ان
است، به [جسم] علیین جس>>ارت کردن>>د. مگ>>ر نیس>>ت ک>>ه
امیرالمؤمنین (علیه السلم) را دارند می برند، جلوی جنازه
ک>>ه] را می گیرد. [امام حسن (علیه السلم) پرسید] کیست [
جل>>>>>وی جن>>>>>ازه پ>>>>>در م>>>>>ن را می گی>>>>>رد؟ [امیرالم>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>>>>>>لم) فرم>>>>>>>ود:] حس>>>>>>>ن جان! م>>>>>>>ن هس>>>>>>>تم،
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شد که! حسین جان! من را کسی نمی تواند بکر

قده ای اس>>ت، ی>>ارو زن گریه هم سه جور است: یک گریه عر
ک>>ش واخواس>>ت ش>>ده، نمی دان>>م می خواه>>د، نمی دان>>م چد
ه ها [را] دارد، گریه می کند؛ این یک گری>>>ه یکی از این غصج
ک>>ه] کف>>ر ب>>ه این هاس>>ت، کف>>ر [است]. یک گریه ای است [
به ائم>>ه (علیهم الس>>لم) اس>>ت ک>>ه می گویی>>د این ه>>ا ت>>وان
نداشتند، این ها را خلق حساب کنید؛[اما] یک گریه است
که امام زمان (عجل ال فرجه) دارد می کند، [می گوید]: یا
اه! اشک چشمم تمام شود، خون گریه می کن>>م، ب>>رای جدج
توهینی که به این ها شده [است]. ما هم [باید] گریه م>>>ان
م>>>ال ت>>>وهینی ک>>>ه ب>>>ه امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) ش>>>ده،

توهینی که به زینب (علیهاالسلم) شده، [باشد].
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این ها، ق>>درت ی>>ک خلق>>ت هس>>تند. زین>>ب (علیهاالس>>لم)
س>>>کت»، ش>>>تر از ج>>>ا حرک>>>ت نمی کن>>>د. مگ>>>ر می گوی>>>د: «ار
س ه>>ا فس امام حس>>ین (علیه الس>>لم) نمی گوی>>د زعف>>ر! تم>>ام نس
ک>>>ه این ه>>>ا می کش>>>ند، در ق>>>درت م>>>ن اس>>>ت؟! ای>>>ن زن>>>ده
ف ب>>ه آن آدم>>ی ک>>ه بگوی>>د رده [اس>>ت]؟! تر>> نیست؟! این مر>>
ف ب>>ه آن آدم>>ی ک>>ه رده [اس>>ت]! تر>> حسین (علیه الس>>لم) مر>>
رده [اس>>>ت]! مگ>>>ر این ه>>>ا بگوی>>>د عل>>>ی (علیه الس>>>لم) مر>>>
رده اند؟! بابا! دیگر همین است، ببین بابا! می آید دیگر؛ مر

[می گوید:] حسن جان! من هستم. این ها؛ [یعنی] هس>>تید
خدا را کسی نمی توان>>د از بی>>ن ب>>برد، ائم>>ه (علیهم الس>>لم)

هستی خدا هستند. (صلوات بفرستید.)

دلم می خواهد که إن شاءال این نوار را، إن ش>>اءال فلن>>ی
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چی>>ز می کن>>>د برایت>>>ان، می ده>>>د می آورن>>>د، آره! إن ش>>>اءال
ر بخوانید! یک قدری با تفکج

یا علی
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